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 در قرآن «خود»ساحت های وجودی و رابطه با 

 

 9بخشعلی قنبری

 2مژگان محمدی

 91/5/9033تاریخ پذیرش:          39/32/9033تاریخ دریافت: 

 چکیده 

معنای عام نفس است نه نفس خاصی مانند اماره یا لوامه. از این نظر می توان گفت که شامل همه آنهاست. به  «خود»مراد این نوشته از 

همین دلیل نتایج این رابطه می تواند اعلی یا اسفل باشد. رابطه همواره معطوف به دیگران است اما رابطه با خود)معطوف به خود( از 

داند غیر از خود تواند در عین اینکه میمی توانند با خود رابطه برقرار کنند و تنها انسان میویژگی های انسان است و سایر موجودات ن

موجود دیگری در میان نیست، با خود رابطه برقرار کند؛ خودشناسی و خودکاوی کند )ساحت معرفت(؛ خود را دوست یا دشمن بدارد 

با خود سخن گوید)ساحت گفتار( و یا له یا علیه خود کاری انجام دهد )ساحت روان(؛ له یا علیه خود چیزی بخواهد)ساحت اراده(؛ 

)ساحت کردار(. بسیار بعید است که حیوانات خود را تشویق کنند اما انسان تنها موجودی است که می تواند با خود چنین تعاملی داشته 

تواند به تکامل داشته است. انسان از طریق این رابطه می باشد. قرآن کریم بعد از رابطه با خدا بیشترین توجهات را به این رابطه معطوف

برد و ای است که انسان به زوایای روح و روان خود پی میروحی دست یافته و به اوج بندگی خدا برسد؛ زیرا در سایه چنین رابطه

نج گانه معرفت/عقل، های پ این رابطه می تواند در ساحتکند. درک می کند که خودنگهداری در تکامل وی نقش مهمی ایفا می

روان)شامل احساسات، عواطف و هیجانات(، اراده، گفتار و کردار محقق شود. چیستی و چگونگی  تحقق این روابط در وجود انسان 

در انسان پدید آورند. از جمله این آثار خویشتنداری و فرو خوردن خشم است. ضمن اینکه انسان در سایه ایجاد  ی رامی تواند آثار

ها، انسان از طریق رابطه با اش شود. علاوه بر اینتواند اعمالی انجام بدهد که موجب ارتقای روحی رابطه با خود در ساحت کردار می

تواند به فلسفه آفرینش خود پی برده و بخش قابل توجهی از حیات طیبه را حاصل نماید و در اثر استمرار رابطه با خود می تواند خود می

 خلاقی، دینی، روانشناختی و عرفانی را حاصل نماید.مطلوبهای ا

 انسان؛ خود؛ رابطه؛ معرفت؛ روان؛ کردار؛ قرآنواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ی او با خودش است. رابطه با خود همانند سایر روابط انسان در یکی از پنج ساحت  یکی از روابط انسان رابطه

شود. این برقرارکننده رابطه همان کسی است که با او رابطه برقرارمیشود منتها در رابطه با خود وجودی محقق می

خواهد که با خود حدی اهمیت دارد که خداوند برای اثبات ربانیت خود برای آدمیان از آنها میرابطه در قرآن به

وَإِذْ أخَذََ » است:  اند خداوند رب ایشانای برقرار سازند تا به این نتیجه برسند که همگی اقرار کردهرابطه اندیشه

هنگامى  (؛972)اعراف/ شهَِدْنَا  رَبُُّكَ مِنْ بَنِی آدَمَ منِْ ظُهوُرهِِمْ ذُرُِّیَُّتَهُمْ وَأشَْهَدَهمُْ عَلَى أَنفُْسِهِمْ أَلسَْتُ بِرَبُِّکُمْ قاَلُوا بَلىَ

گواه ساخت که آیا را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان 

برخی از محققان  این آیه دلیل بر زبان حال آدمیان با خود «. چرا، گواهى دادیم»پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 

وگوی با خود ها با زبان حالشان و در گفتاند بی آنکه وجود عالم ذر را مورد توجه قرار دهند. در واقع انساندانسته

کند. (. به تعبیر دیگر این آیه اهمیت رابطه با خود را بیان می999: 9935کردند)پورجوادی به ربوبیت خدا اقرار 

تواند با  انگیز است. چگونه یك موجود می تحقق این رابطه مانند تحقق سایر روابط نیست و به لحاظ نظری مناقشه

در این زمینه نظرات مختلفی داده که در رابطه لااقل فرض دو موجود لازم است؟  خودش رابطه برقرار کند درحالی

تواند در وجود خود دو شخصیت را اعتبار  شده است، ماحصل آنها این است که انسان تنها موجودی است که می

ها، با خود انواع رابطه را برقرار کند.  کرده و از یکی به دیگری گذر کند و یا با توجه به این اعتبار در انواع ساحت

 ی از این روابط اشاره شده و برخی از گفتگوهای انسان با خودش نقل شده است:در قرآن کریم به برخ

 الف( ساحت معرفتی، عقیدتی

اوست. البته واژه عقل به  "عقل"ترین ساحات نفس است.  قوه معرفتی انسان ساحت معرفتی، عقیدتی یکی از مهم

است. از نظر اعراب جاهلی عقل ه قرارگرفتهصورت لفظی در قرآن به کار نرفته، اما به شکل های مختلف مورد توج

شان را حل کنند. اما عقل در قرآن کاربردی فراتر از اینها را توانستند مشکلات فردیای بود که بوسیله آن  میقوه

پیدا می کند. انسان به واسطه همین قوه می تواند آیات الهی را بشناسد  و از ملازمات دینی آنها آگاه شود )ایزوتسو 

کنند، قطعاً  [ براى مردمى که تعقل مى در این ]امر هم(؛ 20)روم/ إنَُِّ فیِ ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقَومٍْ یَعقِْلُونَ(: »71 -73: 9939

به تعبیر یکی از پژوهشگران قرآنی، حقیقت آن است که قرآن تنها بر شناخت ملکات عقلی بسنده   «.هایى است نشانه

(.او باید 19: 9931ترین مشاعر انسان کرده است )درّاز نکرده بلکه عنایت فراوانی بر بیدارسازی بالاترین و پاکیزه

گویند  که می "خودشناسی"به این امر بکوشد تا به چیستی، چگونگی و چرایی وجودش پی ببرد. در معارف دینی 

وَ لا تَکُونُوا کَالَّذیِنَ نَسوُا اللُّهَ فَأنَْساهُمْ أنَْفسَُهمُْ أُولئكَِ » گوید:باره میام المعارف به شمار می آید. قرآن کریم در این

را دچار خودفراموشى کرد  و چون کسانى مباشید که خدا را فراموش کردند و او ]نیز[ آنان: (91حشر/ هُمُ الفْاسِقُونَ)
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د که خروج از فطرت و نسیان مبدأ و معاد همانا مسخ از وشمیبه انسان هشدار داده  در این ایه «. آنان همان نافرمانانند

رمز وصول به غایت همانا معرفت به نفس و مراقبت و  .فطرت و انسلاخ از حقیقت وجودى و با خودبیگانگى است

نسَُوا اللُّهَ » آدمی نشأت بگیرد. از نظر برخی مفسران،است که از درون و جان « ذکر الله»و محاسبت از آن و یاد خدا 

که نشانه تفریع است « فاء»خودفراموشى، متفرع بر خدا فراموشى است. لذا با حرف » به منزله این است که  «فَأنَْساهُمْ

خودشان برد. لذا هیچ به فکر خود نیستند. فقط به ذکر شد؛ یعنى خدا را فراموش کردند خدا هم خود ایشان را از یاد 

این فکرند که از منافع زمین، زخارفى در بیاورند و زمین را آباد کنند و با دست تهى بروند و دیگر کارى 

قرآن کریم در آیات مختلف انسان را به ایجاد رابطه با خود در   .(آیت الله جوادی آملی، تفسیر تسنیم«)ندارند

 الَّذیِنَ أَیُّهَا یا» »است:(. در جای دیگر قرآن کریم آمده53)انعام/ « تتََفکََّرُون فَلا أَ»خواند و  :   فرامی ساحت معرفتی

: (935)مائده / تَعْمَلُونَ  کنُْتُمْ بمِا فیَُنبَِّئُکُمْ جَمیِعاً مَرْجِعُکُمْ اللُّهِ إِلَى اهْتَدَیْتُمْ إِذَا ضَلَّ مَنْ یَضُرُّکُمْ لا أَنفُْسکَُمْ عَلَیْکُمْ آمَنُوا

یافتید آن کس که گمراه شده است به شما   اید به خودتان بپردازید هر گاه شما هدایت  اى کسانى که ایمان آورده

به  .«دادید آگاه خواهد کرد  رساند بازگشت همه شما به سوى خداست پس شما را از آنچه انجام مى زیانى نمى 

مفعول آن است و آنچه که « انفسکم»و « بر شما باد»اسم فعل است به معناى « علیکم»مه کل )ره(تعبیر علامه طباطبایى

شود( مقصد و منتهایش، همان مقصد و منتهاى راه است که همان غایت  ملازم است )و از آن جدا نمى« راه»با خود 

  (.910 :1ق.، ج  9913،طباطبایى)مطلوبى است که خود سالك در سیر و سلوکش به دنبال آن است

یاَ أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنوُا عَلیَْکمُْ »خواهد عنایت بیشتری به خود داشته باشد و به خود بپردازد: از انسان میقرآن کریم 

شما  اید به خودتان بپردازید هر گاه اى کسانى که ایمان آورده(: 935أَنفُْسَکُمْ لَا یَضرُُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ )مائده/ 

همان ساحت نفس است که  "خود"مراد از «. رساند یافتید آن کس که گمراه شده است به شما زیانى نمى  هدایت

علاوه با درنظرگرفتن اینکه قُدما کارکردهای ذهن را به البته تفاسیر معناشناختی کلمه نفس نیز مؤید این معناست. به

-به کندتری پیدا میمفهوم وسیع در این آیه مه یافته است، نفسدادند و این روال در قرآن نیز ادانفس نسبت می

 شود. مینیز ذهن شامل کارکردهای  طوری که

دهد. شناخت هر چیزی مقدمه درک ارزش آن چیز است، از این جهت قرآن به شناخت خود اهمیت فراوانی می

گرداند و در نتیجه این شناخت ائل میشناخت خود، انسان را به درک بهتری از خدا، جهان، و مشکلات و مسائل ن

 تواند در ساخت جهان خود موفقیت بیشتری کسب کند.تر شده و میدرک معنا و ارزش زندگی برای انسان راحت

و این با عرفان به نفس، تحصیل خواهد شد و عارف کسى است « رونده»است و هم « راه»به هر حال انسان، هم 

و « شناسى خویشتن»هاى ظلمانى و نورانى برهاند که ود را از حجابکه معرفت به خویش پیدا کرده، خ

وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللُّهَ یحَُولُ بیَْنَ المَْرءِْ وَ »است و آیه « خداشناسى و خدایابى حضورى»همان « یابى عرفانى خویشتن»
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ی انسان نمی تواند ذره ای وجود (. این آیه از عمق خضور در وجود انسان خبر می دهد؛ به گونه ا20)انفال/ «قَلْبِهِ

(. به تعبیر 921 – 993 : 7ج  حقیقت ملك طِلق خداوند است )مکارم،خود را از خدا پنهان کند؛ چرا که انسان به

از آنجایى  و او قلب از آنجایى که خدا از هر چیزى به انسان نزدیك تر است حتى از» علامه طباطبایی:

مى شناسد پس انسان خداى تعالى را  و آن را به وجدان خود درک نمودهاولین چیزى است که انسان  قلب که

 .زودتر مى شناسد و معرفت او است بهتر و سبب اصلى علم و خود که بوسیله ادراک قلب از

 براى ترک اجابت دعوت پیامبر )ص ( هیچ عذرى مقبولنیست

بى  و سد بشناسد خداى تعالى را معبودى یکتامى شنا قلب هر چیزى را که با و خود را قلب پس انسان قبل از اینکه

شریك مى شناسد، پس او اگر درباره چیزى شك کند بارى درباره معبود واحدش که پروردگار هر چیز است شك 

 (.53: 1)طباطبایی، ج .«در تشخیص مصداق حقیقى این کلمه گمراه نمى شود و ننموده

تواند به حکمت دست یابد. حکمت  در قرآن  برقرار کند، میاگر انسان بتواند در ساحت معرفتی، با خود رابطه 

شود؛ از این رو، قرآن کریم از  های عملی هم دارد که از آنها با عنوان خیر یاد می تنها جنبه نظری ندارد، بلکه جنبه

(: 10الظَُّالِمُونَ)انبیاء،  أَنْتُمُ إِنَُّکُمْ فَقاَلُوا أَنفُْسِهِمْفرََجَعُوا إِلَى »کسانی سخن به میان می آورد که به خود بازگشته اند: 

شك اگر کسی به خودش بازگردد ثمرات . بی«شما ستمکارید  پس به خود آمده و ]به یکدیگر[ گفتند در حقیقت

 فقَدَْ ةَالحْکِْمَ یؤُْتَ منَْ وَ یَشاءُ منَْ الحِْکْمَةَ یُؤْتیِ»ترین آنها حکمت است. زیادی به دست خواهدآورد که یکی از مهم

بخشد، و به هر کس  خدا به هر کس که بخواهد حکمت مى (: 211الْأَلبْاب)بقره/  أوُلُوا إِلاَّ یَذَّکَّرُ ما وَ کَثیراً خیَْراً أُوتِیَ

هر که دارای  .«گیرد  ، کسى پند نمى ؛ و جز خردمندان ، خیرى فراوان داده شده است حکمت داده شود، به یقین

فرض این آیه آن است که خیر  پیش«. یابند حکمت باشد، به خیر فراوانی دست یافته است. تنها خردمندان تذکر می

شود؛ کثیر در نهاد بشر نهفته شده و اگر انسان بتواند با خود رابطه معرفتی برقرار کند به وجود خیر کثیر واقف می

رو، در اینعداد به فعل درآورد، خواهد توانست خیر کثیر را حاصل نماید. ازحال اگر بخواهد اینها را از حالت است

روایت کرده که فرمود: خداى  )ص( نقل شده است که خدا  از رسولروایات از عقل ستایش زیادی شده است 

از شب همین جهت خواب عاقل ه تعالى هیچ نعمتى را بین بندگانش تقسیم نکرده که گرانمایه تر از عقل باشد، ب

 (9/91: 9975)کافی،  زنده دارى بى عقل ، بهتر و خانه نشستن عاقل از به جنگ رفتن جاهل بهتر است

تواند ساختار هستی خود را تبیین کند؛ زیرا قرآن اگر انسان بتواند در ساحت معرفت با خود رابطه برقرار سازد می

سوره نحل بر این باورند  31اهل تفسیر با استناد به آیه کریم خود را مطابق نسخه انسان در نظر گرفته است. برخی از 

تواند ساختار ( و از طریق این معرفت می97: 9937است)جوادی آملیکه خداوند تفسیر انسان را به خود او سپرده

ین وجودی خود را بشناسد. به علاوه او می تواند از طریق رابطه معرفتی با خود به هماهنگی میان فطرتش با قرآن مب
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را حاصل کند و دریابد که اگر کسی نمی تواند کتاب مثل قرآن را به وجود بیاورد همچنین نمی تواند فطرت او را 

 (.91به وجود بیاورد)همو:

 ب( ساحت احساسات، عواطف وهیجانات

تواند در آن ساحت با خود رابطه برقرار کند، ساحت احساسات، عواطف و  هایی که انسان می از دیگر ساحت

های وجودی انسان تأثیرگذار است. انسان با عنایت به  هیجانات است. از نظر قرآن، این ساحت بر دیگر ساحت

احوال روانشناختی ممکن است چیزی را به نفع یا ضرر خود بپندارد در حالی که با واقعیت فاصله دارد؛ از این جهت 

ن و مغز با واقعیت انطباق داشته باشد بلکه در های روان به ذه در دیدگاه قرآن اینگونه نیست که همه گزارش

خواهد میان واقعیات و آنچه به کند به نفعش است ممکن است به ضررش باشد. قرآن می مواردی آنچه تصور می

شود سازگاری باشد. ممکن است در ظاهر، چیزی/ امری به نفع آدمی باشد در حالی که در  ذهن انسان گزارش می

عقیدتی علاقه و محبت به چیزی یا -طور مثال، یکی از عواطف تأثیرگذار بر ساحت معرفتی. بهحقیقت اینگونه نباشد

وَ »کسی است؛ قرآن سعی دارد با آگاهی بخشی به انسان در این زمینه از تأثیرات منفی این عاطفه بر ذهن بکاهد : 

و بسا چیزى را خوش نمى  (:291)بقره،   حِبُّوا شَیئْاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکمُْأَنْ تُ  أَنْ تَکْرَهُوا شَیئْاً وَ هُوَ خیَْرٌ لَکُمْ وَ عَسى  عَسى

داند و شما   دارید و آن براى شما خوب است و بسا چیزى را دوست مى دارید و آن براى شما بد است و خدا مى

 «. دانیدنمی

پذیر  شناختی انسان اکراه انناپذیری آن است. اساساً هیچ یك از امور رو های این ساحت اکراه یکی از ویژگی

شناختی است؛ از  خاطر مقدمات کار روان نیستند و اگر در برخی جاها روان آدمی از کاری منع شده، تنها و تنها به

جهت است که قرآن  گیرند؛ ازاین وجه مشمول اکراه قرار نمی ی این امور ایمان و دینداری است که به هیچ جمله

گوید که اساساً در دینداری اکراه وجود ینداری نباید اکراه وجود داشته باشد بلکه میگوید که در امر دکریم نمی

تنها در مرحله افعال  کراهحقیقت این است که ا« در دین هیچ اجبارى نیست(: 251)بقره، « الدِّین فِی إکِرْاهَ لا»ندارد: 

 ایمان از امور قلبی انسان است.  و  (72: 5ج؛ مازندرانی، 902: 2)طباطبایی، جبدنى اثر دارد، نه اعتقادات قلبى

یکی از احوال انسان در رابطه با خود به کارگیری غضب است اما کسانی که به تربیت روان خود پرداخته اند 

سعی می کنند، این قوه را در مسیر حق و عدل و اعتدال هدایت کنند تا در مسیر تصعید قرار گیرد از این جهت از 

 وَ»نامناسب آن ممانعت به عمل می آورند که قرآن از اینان با عنوان فروخورندگان غیظ یاد می کند:بروز بی موقع و 

  خورد. (. مؤمن خشم خود را فرومی990)آل عمران، « الْغَیظَْ الْکاظمِینَ
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ه چون که مؤمنان باید بدانند ک شود این است از جمله اموری که در رابطه انسان با خود در ساحت روان مطرح می

ای در کار  های دیگر برترند. البته در اینجا مقایسه اند، از انساناز معنویت برخوردارند و به قرب الهی دست یافته

نیست بلکه آنان باید به این نکته توجه داشته باشند که با عنایت به معنویت باید برای خود ارزش بیشتری قائل باشند و 

اند باید ارتقای معنوی بیشتری بیابند و از تعالی روحی  به موقعیتی که قبلا داشته خود را حقیر نشمارند.  ایشان نسبت

)آل عمران/ « مُؤْمنِینَ کنُْتُمْ إِنْ الأَْعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ تحَْزَنُوا لا وَ تَهِنوُا لا وَ»بشوند: « اعلون»برخوردار شوند تا مشمول واژه 

خورد. قرآن این دسته از آدمیان را مشمول رحمت  شود. )وبر کشتگان( اندوه نمی (. مؤمن از جهاد سست نمی991

)بقره/ « الْمُهتَْدُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ رَحْمَةٌ وَ رَبِّهمِْ مِنْ صَلَواتٌ عَلَیْهمِْ أُولئِكَ»اند:  داند که به هدایت دست یافته الاهی می

در آیه مذکور دو رابطه مورد توجه قرار گرفته که بخش اول مربوط به رابطه خدا با انسان است، بخش دوم (. 957

شود یعنی اینان وقتی به خود  به هدایت نفسانی فرد گفته می« مهتدون»به رابطه انسان با خودش مربوط است؛ زیرا 

 ش دارد.شوند که روانشان به خدا و امور معنوی گرای نگرند متوجه می می

کنند و  ها صبر می ( )که در هنگام ترس و گرسنگی و کاهش مال و جان و کمبود میوه951و  955صابران )بقره، 

گردیم( مورد درودهای پی در  گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می رسد، می هنگامی که مصیبتی به آنان می

 اند(. ند )رهیافتها پی و رحمت پروردگارشان هستند. صابران هدایت شده

البته انسان همیشه با خود رابطه مثبت و مبتنی بر صلاح برقرار نمی کند بلکه ممکن است رابطه نامناسب برقرار 

پس برخی از شما بخل می ورزند، هر کس بخل ورزد تنها به زیان »کند؛ مثلاَ ممکن است به خودش بخل بورزد: 

رد از جمله نمونه هایی است که قران درباره رابطه انسان با خود و تعامل این پانزده مو( 93،)محمد« خود بخل ورزیده

 «.با خویش بیان می کند

 تحقق ایمان
درست است که ایمان اساساً به رابطه انسان و خدا مربوط است برخی از آثار آن به رابطه انسان با خود ربط پیدا  

اساسا مفهوم ایمان در قرآن کریم خود بر پایه  کنیم.بررسی میکند از این جهت آثار ایمان را در این رابطه هم می

( که این دو مفهوم بر جنبه عاطفی 911، 9973استوار است )ایزوتسو،  9و شکر 9دو مفهوم اساسی و کلیدی تقوی

 طور کامل از او زایل گذارد، حالت روانشناختی ترس به ی ایمان پا می انسان دلالت دارند. وقتی شخصی به عرصه

شود.  یابد که مانع از به وجود آمدن حالت ترس در روان او می شود؛ برای اینکه به لحاظ روانی تکیه عظیمی می می

شود و  البته شناخت در ترس و عدم ترس انسان نقش اساسی دارد اما لزوماً با شناخت، حالت ترس به کلی زایل نمی

 خوَفٌْ فلَا أَصْلحََ وَ آمنََ فمََنْ»عوامل پیدایش چنین حالتی است: ها یا  آید بلکه شناخت یکی از زمینه یا به وجود نمی

پس کسانى که ایمان آورند و نیکوکارى کنند بیمى بر آنان نیست و اندوهگین  (:03)انعام، یحَْزَنُونَ هُمْ لا وَ عَلَیْهمِْ

توان گفت  اند و چون از هر یك از آنها چیزی سلب شده می در این آیه خوف و حزن همنشین شده . نخواهند شد
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توان گفت نسبت ترادف دارند  اند؛ در نتیجه می ردیف شدن آنها در یك محور افقی جانشین هم شده رغم هم که به

آید و لختی  حالتی است که میتوان گفت که خوف  هر چند که میان آنها تفاوت وجود دارد. در تفاوت اینها می

 شود اما حزن خوف مستمر را گویند. ماند و زایل می می

درست است که در این رابطه تمام کوشش انسان به ایجاد رابطه با خود است اما از یك حقیقت نباید غافل شد و 

از آن رفتن غایت اصلی ایجاد گونه مطلوبیتی ندارد بلکه فراتر آن اینکه ماندن در این رابطه از نظر قرآن کریم هیچ

وَ مَنْ یخَْرُجْ منِْ بیَْتِهِ مُهاجِراً إلَِى اللُّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ » رابطه با خود، رسیدن به رابطه با خدا، بلکه رسیدن به خود خداست:

هاى فراوان و  کند در زمین اقامتگاه و هر که در راه خدا هجرت (: 933نساء، یُدْرِکْهُ المَْوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجرُْهُ عَلَى اللُّهِ)

اش به درآید سپس مرگش   گشایشها خواهد یافت و هر کس ]به قصد[ مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه

یعنی کسی که از خانه قالب خود بیرون و به خدا برسد او خودشناس واقعی است «. دررسد پاداش او قطعا بر خداست

 اش دست یافته است.خود به هدف غایی و در مسیر ایجاد رابطه با

 ج( ساحت اراده

ای آمده که به موضوعات مختلف مربوط می شوند. برخی از در قرآن آیات قابل ملاحظهاراده  ساحت درباره

پس (: 13)صافات، فَأرَادُوا بِهِ کَیْداً فجََعَلْناهمُُ الْأَسْفَلینَ» آنها به رابطه طولی اراده انسان و اراده خدا پرداخته اند:

ریخته  ویطرحى براى نابودى  )ع(دشمنان ابراهیم «. خواستند به از نیرنگى زنند و]لى[ ما آنان را پست گردانیدیم

کند که ازبین برد.  در جای دیگر قرآن کریم از زبان یکی از بندگان خدا بیان میآنان را طرح  خداوند بودند، ولى

ولََا ینَْفَعُکُمْ نُصحِْی إِنْ  »ثمربخش می شود که در طول اراده خدا قرار گیرد:  اراده خیرخواهی همه آدمیان زمانی

و اگر بخواهم شما را اندرز (: 90)هود، أَردَْتُ أَنْ أَنْصحََ لَکُمْ إِنْ کَانَ اللَّهُ یُریِدُ أَنْ یُغوِْیَکُمْ هُوَ رَبُّکمُْ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

بخشد او پروردگار شماست و به  شما را بیراه گذارد اندرز من شما را سودى نمى  دهم در صورتى که خدا بخواهد

در بعضی دیگر از آیات، اراده انسان قوه نیرومندی تلقی شده که اگر آدمی از آن «. شوید سوى او باز گردانیده مى 

و  (:931الْأُمُورِ)آل عمران/  عَزْمِ مِنْ لِكَفَإِنَّ ذ وَ إِنْ تَصبِْرُوا وَ تتََّقُوا»تواند به صبر جمیل دست یابد: برخوردار باشد می

. در این گردد اگر صبر را پیشه خود سازید و پرهیزکار باشید، این از چیزهایى است که باعث تقویت کارها می

)لقمان،  الْأُمُورِ ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ  وَ اصبِْرْ علَى»سوره لقمان نیز اشاره کرد:  97توان به آیه خصوص می

مراد از به تعبیر علامه طباطبایی !«. رسد شکیبا باش که این از کارهاى مهمّ است در برابر مصایبى که به تو می(: 97

داشتن نفس از انجام امری( دادن به کارى است. اگر صبر )نگهتصمیم قلبى بر گذراندن و فیصله»آیه   این در "عزم"

به این جهت است که عقد قلبى انسان بر انجام امری، مادام که سست نشده و گره آن باز  نشانه عزم تلقی شده است

نظر  خواهد که از آن صرفنشده، و انسان همچنان بر تصمیم خود باقی و پابرجاست و بر آن جدیت دارد و نمى

 (.293، 91)طباطبایی، ج «کند، نشانه قدرت و شهامت نفس است
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را فراهم کند؛ زیرا از دیدگاه  ها عزُّت انسان شود که اراده قوی می تواندفته میدر برخی آیات قرآن کریم گ

ای قوی نمی شود الا اینکه به اراده خدا های قوی و استوار است. البته هیچ ارادهقرآن عزت از دستاوردهای اراده

کسى که خواهان عزُّت است )باید از خدا  (؛93 )فاطر:«لَیْهِ...منَْ کَانَ یُریِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمیِعاً إِ»پیوند خورد: 

 «. بخواهد چرا که( تمام عزُّت براى خداست

اراده در ساختار وجود و شخصیت انسان، جایگاه اساسی و مهمی دارد. انسانیت انسان به آن است که دارای اراده 

های بیرونی و درونی مثل شهوات و غرایز آزاد شود و بتواند کاری را که  قوی باشد و با این اراده قوی از اسارت

شود بدون هرگونه تعقل و سنجش، تابع غرایز و  ی، انجام دهد. اراده ضعیف انسان سبب مدهدمیدرست تشخیص 

ارادة  .رسد تنها با اراده قوی است که انسان به مدارج عالی و کمالات بلند می .های بیرونی شود و اسیر جاذبه ،امیال

 های ناتوان و ضعیف و های قوی که جسم کند. چه بسا اراده ها را جبران می ها و ضعف قوی، همه کمبودها و نارسایی

که  شودتواند قوی و متعالی  رساند. روح و نفس الهی آن قدر می ناقص را هم به دنبال خود کشانده و به مقصد می

با اراده خود کارهای خدایی و غیر قابل تصور بکند؛ مانند جا به جا کردن تخت عظیم ملکه سبا توسط یکی از 

های قوی همان  ، این اراده9م به هم زدناصحاب حضرت سلیمان از کشوری به کشور دیگر، آن هم در یك چش

و « باشکن/» گوید طور که خداوند هرگاه چیزی را اراده کند، به او می الله بودن انسان است. همانههای خلیف جلوه

تواند اراده الهی خود را آن قدر تقویت کند که به اذن او به  آدمی هم که خلیفه او است می «.بشود/فیکون»آن چیز 

 «.بشود»پس آن چیز  «باش»گوید هر چیزی ب

 تقویت اراده مبانی

کند و  هرچه شناخت انسان از جهانی که از آن آمده و دنیایی که در آن زندگی می :یختهستی شنامبنای (9

گذارد، بیشتر باشد و بزرگی هدف آفرینشش را بیشتر بشناسد، قدر خود را بهتر دانسته و  آخرتش که به آن پا می

 .خواهد داشتتری  اراده قوی

: اگر انسان گامی در مسیر شناخت خود بردارد می تواند به بخشی از توانمندی های شناختیمبنای انسان(2

و در نتیجه باعث تقویت اراده انسان می شود.  خودباوری و اعتماد به نفس خود واقف شود. این شناخت موجب

تر از خود دانستن است. هرچه انسان  ارها را بزرگیکی از عوامل ضعف اراده، ضعیف و ناتوان پنداشتن خود و ک

الله بودن خود را درک کند، احساس قدرت بیشتری هها و استعدادهای خود را بهتر بشناسد و بهتر معنای خلیف توانایی

ری این در حالی است که قرآن اراده انسان را به قد .بیند تر می کند و خود را برای اراده کردن امور بزرگ آماده می

کَانَ  ومََنْمَنْ کَانَ یُریِدُ حَرثَْ الْآخِرةَِ نزَِدْ لَهُ فیِ حَرثِْهِ »مهم می داند که هر چه ارداه کند خداوند تنفیذش می کند: 

آن که کشت آخرت بخواهد برای او در کشتش می افزاییم و آن که کشت  (:02)شوری،  یُرِیدُ حرَْثَ الدُّنیَْا نُؤْتهِِ مِنْهَا

 .«اهد از آن به او می دهیم دنیا بخو

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa38176
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، است که در تقویت اراده بسیار مؤثر است آگاهی پیش از عملچیزهایی یکی از: شناختیمبنای وظیفه(9

خواهیم آن را انجام دهیم یا ترک کنیم. اگر پیش از اراده کردن، به خوبی  کسب آگاهی کامل درباره امری که می

 -چون فطرتاً منفعت طلب هستیم -مثبت آن را به خوبی درک کنیم  جوانب کار را بسنجیم و آثار و پیامدهای

در قرآن کریم بر تقویت اراده از  .آید ناخودآگاه برای کسب آن آثار و پیامدها، اراده انجام آن کار در ما پدید می

 طریق صبر تاکید شده است. 

 د( ساحت گفتار

کند رابطه در ساحت گفتار است؛ یعنی به جای اینکه دیگران یکی دیگر از روابطی که انسان می تواند با خود برقرار 

را در ساحت گفتار مورد خطاب قرار دهد خود را مخاطب خود می سازد. شرط اساسی که قرآن برای گفتار انسان 

یکی از دلایل مهم دعوت به تعقل مبتنی ساختن  گیرد استفاده از علم حاصل از استدلال در گفتار است.در نظر می

)اسراء/ مَسئولاً عَنهُ کانَ ئِكَٰ  أُول کلُُُّ وَالفُؤادَ وَالبَصَرَ السَُّمعَ إنَُِّوَلا تقَفُ ما لَیسَ لَكَ بِهِ علِمٌ  »بر علم است:  سخن

های خود را مستدل (. به تعبیر یکی از مفسران معاصر انسان بر اساس این آیه موظف است همه تاییدها و تکذیب91

 29 هیبا توجه به آ هیآ نیفهم ا (.993: 9919استدلال حق تایید یا تکذیب ندارد )جوادی آملی بکند و بدون اتکا به 

بدن خود  یگناهکاران به اعضا هیآ نی. در اشود¬یبهتر م امتیق یبدن در سرا یفصلت در مورد ناطق شدن اعضا

یند همان خدایى که هر چیزى گو  گویند چرا بر ضد ما شهادت دادید مى  و به پوست ]بدن[ خود مى: » ندگوی¬یم

عقلاء  ریبرگرداندن ضم: »دگوی¬یم هیآ نیا ریتفس لیدر ذ ییطباطبا«. است  گردانیدهرا به زبان درآورده ما را گویا 

است که مقام ، مقامى است که اعضاء و جوارح جزء عقلاء حساب شده اند، چون  نیبه اعضاء و جوارح ، براى ا

کلمه  نیاز معناى ا آنچهدو از شؤ ون عقلاء است. اما در مورد مفهوم نطق،  نینسبت شهادت و نطق به آنها داده و ا

است  ریار ما فى الضماظه شیاستعمال شود، نه بطور مجاز، معنا قتیاست که هر جا بطور حق نیاست ، ا قنیقدر مت

 ریاست که ناطق علمى داشته باشد و بخواهند آن را براى غ نیمحتاج به ا ىیمعنا نیاز راه زبان و سخن گفتن . و چن

انسان استعمال نمى شود، مگر به طور تبعى و به  ریوقت در غ چیه»نطق  » کلمه دیخود فاش سازد. راغب مى گو

است که  نیکه در آنها آمده ، ا  «نطق»، «شهادت»،  «تکلم»، «قول»و الفاظ  اتیآ اقی. و از ظاهر س هینوعى از تشب

 . کلمه است ، نه به معناى مجازى قىیالفاظ نطق به معناى حق نیمراد از ا

نطق و تکلم واقعى است که از علمى ناشى شده که قبلا آن را تحمل  قتیمجرم ، در حق كیشهادت اعضاى  پس

جمله  گری. و از سوى د«انطقنا اللُّه : خدا ما را به زبان آورد»: ندیخود اعضاء مى گو نکهیا لیکرده است ، به دل

ما شهادت  هی: چرا عل نایلم شهدتم عل»بودند:  دهیکه پرس ،مى دهند نیجوابى است که اعضاء به مجرم  «اءنطقنا اللُّه»

 (.971: 97ج ،یی)طباطبا« نشان دهند ندیایجواب مى خواهند آن سببى را که باعث شد به زبان ب نی؟ و در ا«دیداد
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انْظرُْ کیَْفَ کَذَبُوا عَلَى أنَْفسُِهِمْ وَضلََّ عنَْهُمْ ماَ  »به هر حال انسان در این رابطه می تواند به خود راست بگوید یا دروغ: 

قرآن کریم در «. از ایشان یاوه شدبافتند   گویند و آنچه برمى  ببین چگونه به خود دروغ مى(: 20)انعام، کَانُوا یَفتَْرُونَ 

گویی فضیلتی ارجمند و کند. به تعبیر ایزوتسو، راستگویی را توصیه میهمه موارد مربوط به رابطه گفتاری، راست

ای است میان دو ترین فضایل در میان همه اقوام اعراب بدوی و عصر جاهلیت است. راستی در اساس رابطهعمومی

تواند راست باشد که با حق تطابق گر جنبه عینی راستی است و یك گفته زمانی میانقطب صدق و حق. حق نمای

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَْقُّ وَ أنََّ »(. در عین حال از نظر قرآن مصداق مطلق حق خداست: 913: 9933باشد )ایزوتسو داشته

آن است که خدا خود حق است  لی] ها همه [ دل نیا(؛ 99)لقمان،  الْعلَِیُّ الکَْبیرُما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ البْاطِلُ وَ أنََّ اللَّهَ هُوَ 

 .«خوانند باطل است ، و خدا همان بلندمرتبه بزرگ است یاز او هر چه را که م ریو غ

ایراد مبرا در برخی از آیات قرآن بر این نکته تاکید شده که انسان نباید خود را پاک بداند؛ یعنی خود را از عیب و 

[ کسى که  پس خودتان را پاک مشمارید او به ]حال(؛ 92اتَُّقَى)نجم، فَلَا تُزکَُُّوا أَنفُْسَکُمْ هوَُ أَعلَْمُ بِمَنِ »بداند: 

ی نفس، امری ممدوح و محمود و برخی از قرآن پژوهان معتقدند که  مطلق تزکیه«. پرهیزگارى نموده داناتر است

ات اخلاقی شمرده شده است و ارسال رسل و انزال کتب برای تزکیه نفوس انسان در کتاب و شریعت جزو واجب

اند و در این آیه نقطه مقابل مطلق تزکیه آمده و آن به دو معنای متقابل بکار رفته« تزکیه/ تزکی»هاست. اما ماده 

 ده(. -: نه 2ج9931زمانی است که تزکیه از جانب خود فرد برای خودش باشد )خرمشاهی 

)پیمان فطری بین خدا و انسان( شروع شده است و روز رستاخیز کامل  ذرّانسان بر خود در عالم  گواهیبه نظر قران 

شهادت از نظر مفهوم، غیر از اعتراف  (979اعراف/ « )خویش شهادت می دهند غفلتدر حالی که به » می شود.

هد معترف و مقر است که به آن ظلم کرده، بر نفس خود شهادت می د انسان است، در روز قیامت همان طور که

پس به گناه خود اقرار مى کنند و مرگ باد (: 99)ملك،  فاَعتَْرَفُوا بِذنَْبِهِمْ فَسحُقًْا لِأَصحَْابِ السَّعیِر »خداوند می فرماید

 «. بر اهل جهنم

 .قران استدر اینجا شاهد همان مشهود علیه است، و وحدت شاهد و مشهود علیه از ویژگی های  

ها دارای زبان در قرآن کریم از نوعی زبان بدن سخن گفته شده به این صورت که در روز قیامت اعضای بدن انسان

دشمنان خدا به سوی آتش گرد آورده و بازداشت  توانند علیه انسان به سخن در آیند. هنگامی کهمی شوند و می

 » اند بر ضدشان گواهی می دهند:و پوستشان به آنچه می کردهشوند تا چون بدان رسند و گوششان و دیدگانشان می

)فصلت، أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ  وَقاَلُوا لجُِلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُْمْ عَلَینَْا قاَلُوا أَنطَْقنََا اللَّهُ الَّذِی أَنْطَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ خَلَقَکُمْ

گویند همان خدایى که هر چیزى را به زبان   گویند چرا بر ضد ما شهادت دادید مى  و به پوست ]بدن[ خود مى (: 29

 «.شوید درآورده ما را گویا گردانیده است و او نخستین بار شما را آفرید و به سوى او برگردانیده مى 
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ی این دنیا در شهادت آگاهی شاهد لازم است و بدون حضور شاهد نیز مشهود علیه محقق نمی شود. پس در زندگ

ناچار اعضا باید نوعی آگاهی نسبت به اعمال و تصرفات ما داشته باشند تا شهادت کامل شود. خدا نسبت به خلق 

بنابراین می توان گفت که  .تر و نسبت به اینکه چگونه این شهادت کامل شود داناتر استهایش عالمخود و نشانه

 یه خود انسان سخن بگویند.توانند علاعضای بدن انسان در این دنیا هم می

 ه( ساحت کردار

توان  عنوان مثال می دهد. به مراد از ساحت کردار اعمالی است که انسان با استفاده از اعضای بیرونی خود انجام می

دهند. اعمال انسان از نظر قرآن تابع معرفت  از اعمال فقهی یاد کرد که مؤمنان در همه ادیان از جمله اسلام انجام می

اوست و بدون معرفت عملی انجام نمی شود و بدون عمل آدمی به معرفت یقینی دست نمی یابد بلکه شك باقی می 

شدند و در باره پروردگارشان  دلهاشان در شك و ریب(؛ 05وَارتَْابَتْ قُلُوبهُُمْ فَهُمْ فیِ رَیْبِهِمْ یَترََدَُّدُونَ )توبه/ »ماند: 

اند.اگر کنند بلکه مشغول بازیی از محققان اهل شك در حقیقت راهی را طی نمیدر نظر برخ«. دارندتردید روا می

اند. پس هرکس که به علم خود عمل نکند اهل شك است و از عمل نکنند نمی توانند ادعا کنند که به یقین رسیده

 (. 931: 9919یقین دور )جوادی آملی 

تواند با خدا رابطه برقرار کند؛ یعنی به جایی  می اگر شخص در هنگام اعمال دینی دقت لازم را به خرج دهد

یابند. یکی از این کردارها رو به زمین افتادن در  رسد که اعضای جوارحی و جوانحی او به درک خدا توفیق می می

آرى هر کس که خود را با (: 992رَبِّهِ)بقره،  عِنْدَ أَجرُْهُ فلََهُ محُْسِنٌ هوَُ وَ لِلَّهِ وجَْهَهُ أَسْلَمَ مَنْ  بلَى»برابر خداوند است: 

تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد پس مزد وى پیش پروردگار اوست و بیمى بر آنان نیست و غمگین 

آیند. بنابراین نیکوکاری با  شمار می کسانی که دست به چنین کارهایی بزنند جزو مصادیق مؤمنان به«. نخواهند شد

در  (:12)بقره، « صالحِاً عمَِلَ وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ باِللَّهِ آمنََ مَنْ....  آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ»کند:  یوند وثیقی پیدا میعمل انسان پ

هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد پس اجرشان را  ...حقیقت کسانى که ]به اسلام[ ایمان 

جهت در کنار انواع  . ازاین داشت و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد پیش پروردگارشان خواهند

 «.ایمان به خدا عمل صالح هم مطرح شده است

تواند کاری به نفع یا ضرر خود انجام دهد. قرآن کریم براساس اثرگذاری ساحت معرفت در ساحت  انسان می

کردار بر این عقیده است که اگر آدمی باورهای خود را براساس منطق و واقعیت حاصل نکند ممکن است این 

ل اصلی تباه شدن اعمال انسان در انتخاب موجب زایل شدن اعمال او در آخرت باشد. ارتداد ذهنی از جمله عوام

شد اما ارتداد مانع  شد بسا که در آخرت کردارش به نفع او تمام می آخرت است در حالی که اگر این اعمال تباه نمی

طَتْ أَعْمالهُمُْ وَ مَنْ یَرْتَددِْ مِنْکُمْ عنَْ دینِهِ فَیمَُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأوُلئِكَ حَبِ»... شود:  بخشی اعمال در عالم آخرت می نجات

و کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان (: 297بقره/ «)فِی الدُّنیْا وَ الْآخرَِة...
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مؤمن نباید از دین خود بازگردد.  «. شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود در دنیا و آخرت تباه مى 

ز دین خود بازگردد و توبه نکند و بمیرد، اعمالش در دنیا و آخرت تباه خواهد شد. مؤمن اگر از دین هر مؤمنی که ا

خود بازگشت و کافر شد، باید دوباره توبه کند و به سوی خدا بازگردد. اعمال نیکی که مؤمنان قبل از ارتداد انجام 

که اگر آدمی ایمان بیاورد و بر آن پایدار بماند  لیشود و سودی به حال آنها نخواهد داشت. درحا اند، تباه می داده

تواند اعمالی انجام دهد که این اعمال در دنیا و آخرت موجب امیدواری او شده، زمینه را برای نجاتش فراهم  می

)بقره، «  مَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَیمسَبیلِ اللَّهِ أُولئكَِ یَرْجوُنَ رَحْ  إنَِّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی»آورد: 

خدا امیدوارند   اند آنان به رحمت  آنان که ایمان آورده و کسانى که هجرت کرده و راه خدا جهاد نموده(: 293

 «.خداوند آمرزنده مهربان است

خواهد کرد و اگر خلاف  اگر این عمل به سود انسان باشد، انسان در واقع با انجام چنین عملی به سود خود اقدام

که از نظر قرآن کریم، هر چه انسان انجام  آن را به انجام رساند با خودش مخالفت کرده است. این درحالی است

( هر که خطا یا گناهی 999)نساء، « نَفْسِه  وَ مَنْ یَکسِْبْ إِثمْاً فَإنَِّما یَکْسِبُهُ علَى»دهد، سودش به خودش خواهدرسید: 

وَ منَْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ وَلیًِّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقدَْ خَسِرَ خُسْراناً » «. ز این نیست که به زیان خود مرتکب شدهمرتکب شود، ج

 «.( هر کس شیطان را به جای خدا دوست و سرپرست بگیرد، تحقیقاً زیان آشکاری نموده است991)نساء، « مبُیناً

به خودش انجام دهد حفاظت از خود است تا به دست خود، خود را به  از جمله کارهایی که انسان باید نسبت

(:  915سَبیلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إلَِى التَّهْلُکَةِ وَ أَحسِْنوُا إنَِّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمحُْسنِین)بقره،   وَ أَنفِْقوُا فی»هلاکت نیندازد: 

فکنید و نیکى کنید که خدا نیکوکاران را دوست مى اینخود به هلاکت  دست و در راه خدا انفاق کنید و خود را با 

در راه خدا باید انفاق کرد، لیکن این انفاق نباید به حد افراط و تفریط برسد، تا آنجا که انسان را به هلاکت «. ددار

ه فرد با خودش در ساحت ها و نیروهای خود را از دست بدهد. در این آیه به وجود و تحقق رابط بیاندازد و قدرت

تواند دانسته دست به کاری بزند که موجب هلاکت وی گردد. از  کردار پرداخته شده است. از نظر این آیه انسان می

ای را با خودش برقرار نسازد بلکه کاری کند که بتواند خود را از مهالك  خواهد تا چنین رابطه این نظر از انسان می

 نجات دهد.

تواند در مقام دشمن با خودش برخورد کند و از  ظلم انسان به خود نیز مطرح است؛ یعنی انسان میدر همین راستا 

ها به واسطه اعمالی که انجام  هیچ ظلمی علیه خودش دریغ نکند. قرآن به این نکته تصریح دارد که اگر انسان

ه است بلکه باید بدانند که این مجازات گیرند، گمان نبرند که خدا به آنان ظلم کرد دهند، مورد مجازات قرار می می

اند هر چند که ممکن است خودشان هم متوجه نباشند که این  نتیجه اعمال خود آنان است که علیه خود مرتکب شده

 اللَّهِ دُونِ مِنْ یدَْعُونَ  الَّتی آلِهتَُهُمُ عَنْهُمْ أَغنَْتْ فمَا أَنْفُسَهمُْ ظَلمَُوا لکِنْ وَ ظَلَمنْاهُمْ ما وَ»است:   اعمال علیه خودشان بوده

ما به آنان ستم نکردیم ولى آنان به خودشان ستم  (:939)هود،   تتَْبیب غیَْرَ زادُوهُمْ ما وَ ربَِّكَ أَمرُْ جاءَ لمََّا ءٍ شیَْ مِنْ
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نیامد و خواندند هیچ به کارشان   کردند پس چون فرمان پروردگارت آمد خدایانى که به جاى خدا]ى حقیقى[ مى

داند. از  . قرآن کریم یکی از عوامل این مجازات را عدم دقت انسان در انتخاب معبود می«جز بر هلاکت آنان نیفزود

تواند هم خدا را بشناسد و هم  سهولت می نظر قرآن، شناخت و یافتن خدا ریشه در نهاد بشر دارد و اگر او بخواهد به

کوتاهی کند مسلماً به خود ظلم کرده است.پس محرومیت از الطاف خدا یکی بدو رو بیاورد. اگر نسبت به این امر 

توانند به انسان بکنند و  سازد هیچ کمکی نمی هایی که انسان برای خود می از مصادیق ظلم به خوداست؛ زیرا بت

تیجه عدم توجه شود. این ظلم ن مند نمی اند در نتیجه از هیچ کمکی بهره چون درهای دریافت کمك خدا را نیز بسته

 به خواست فطرت خداجوی انسان است.

(. به بیان 11)حجر/  یَأتِْیَكَ الْیقَِینُ وَاعْبدُْ ربََُّكَ حَتَُّى »ترین اعمال انسان عبادت است: در سنت دینی یکی از مهم

عث ارتقای آیددر دنیا یا آخرت. بندگی در هر دو دنیا بابرخی از مفسران عبادت جزو ذاتیات انسان به شمار می

یابد ولی در آخرت ظهور نتایج عبادات دنیوی انسان است اما در دنیا این عبادت از طریق نماز و روزه تحقق می

 .(01: 9937برد )جوادی آملی زمستان انسان را بالا می

 آثار کلی رابطه با خود

همه ساحت های وجودی را  برخی از آثار رابطه با خود به یکی از ساحت های وجودی مربوط اند و برخی دیگر

 شامل می شوند:

ای از  آن (دستیابی به بخشی از حیات طیبه. حیات طیبه محصول همه روابط است اما بخش بسیار قابل ملاحظه9

-میهای مؤمنی که عمل صالح انجام  خداوند متعال در قرآن کریم به انسان یابد.در رابطه انسان با خود تحقق می

 هُوَ وَبخشد: مَنْ عمَِلَ صالحًِا مِنْ ذکََرٍ أوْ أُنْثی  ها را با حیات طیب و پاکیزه، زندگی می ه آندهد ک دهند، وعده می

هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى (: 17)نحل، ....لَنحُْییَِنُّهُ حیَاةً طیَِّبَةًفَ مُؤْمِنٌ

، حیات به معنای جان دادن به چیزی و افاضة "فَلَنحُْییِنَّهُ حیَاةً طیّبةً"در عبارت ...«. اى حیات ]حقیقى[ بخشیم   پاکیزه

کند که خدای تعالی مؤمنی را که عمل صالح کند، به حیات  حیات به آن است، پس این جمله به صراحت دلالت می

دهد و مثلاً حیات  حیاتش را تغییر میکند و مقصود این نیست که  جدیدی غیر از آنچه به دیگران نیز داده، زنده می

 زیرا (؛باشد و وصفش را تغییر دهد عمومی حیات همان حیات اصل )کهکند  خبیث او را مبدلّ به حیات طیّب می

ما او  »ولی این طور نفرموده، بلکه فرموده ،«کنیم حیات او را طیّب می» بفرماید که بود کافی باشد، این مقصود اگر

. همچنین از موهبت قدرت «کنیم و همان طور که او علم و ادراکی دارد که دیگران ندارند زنده می را به حیاتی طیّب

سازد تا اشیا را  بر احیای حق و ابطال باطل سهمی دارد که دیگران ندارند. این علم و قدرت تازه، مؤمن را آماده می

. وقتی مؤمن «باطل و فانی»و دیگری  «حق و باقی» کند، یکی ها را به دو قسم تقسیم  چنان که هستند، ببیند و آن آن

اش  این دو را از هم متمایز دید، از صمیم قلب از باطلِ فانی که همان زندگی مادی دنیا و نقش و نگارهای فریبنده
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هایش و  جوید و وقتی عزُّتش از خدا شد، دیگر شیطان با وسوسه باشد، اعراض نموده و با عزُّت الهی اعتزاز می می

تواند، او را ذلیل و خوار کنند؛ زیرا با چشم بصیرتی  هایش نمی هایش و دنیا با فریبندگی اماره با هوی و هوس نفس

 .بیند های آن را می که یافته، بطلانِ متاع دنیا و فنای نعمت

(محقق ساختن فلسفه حیات. غایت رابطه انسان با خود دستیابی او به کمال شایسته ای است که در فلسفه 2

 «. کوشد و هر که بکوشد تنها براى خود مى  (:1عنکبوت، وَ منَْ جاهَدَ فَإِنَّما یجُاهِدُ لِنفَْسِه)» آفرینش او نهفته است:

 کند اش به خود انسان برگشته و کمال او را تأمین مى ها، تحمل مصائب و متاعب، نتیجه عالیهها، تلاشهمه ریاضت

 (.579 :91، ج 9973مطهرى)

 نتایج

مقاله نشان داد که که رابطه با خود از اهمیت بالایی برخوردار و در واقع همان زبان حال است و اگر رابطه با این 

ترین رابطه انسان است. اگر کسی نتواند در ساحت معرفت به شناخت ساختار خدا را در نظر نگیریم این رابطه مهم

تواند ادعای بندگی خدا بکند؛ زیرا خدا نمی تواند نمی وجودی خود و هماهنگی خود با عالم کبیر و قران نایل آید

های اراده و روان می تواند با خود در قرآن این شناخت را برای آدمیان لازم کرده است. به علاوه انسان در ساحت

روح و ای انسان به زوایای ای برقرارکند که سرانجام به تکامل روحی اومنجر شود؛ زیرا در سایه چنین رابطه رابطه

کند و از جمله آثار این فهمد که خودنگهداری نقش مهمی در تکامل وی ایفا میبرد و میروان خود پی می

تواند اراده انسان را تقویت کرده به حدی که خودنگهداری فرو خوردن خشم است. به علاوه ایجاد رابطه با خود می

اراده خدا پیوند بزند. ضمن اینکه انسان در سایه ایجاد رابطه با  تواند روی پا خود بایستد و در نهایت اراده او را بهمی

اش بشود و به جایی برسد که عمل خود در ساحت کردار می تواند اعمالی  انجام دهد که موجب ارتقای روحی

خود  نکردن به علم را عین شك و تردید بداند و سرانجام این ایجادکننده رابطه با خود می تواند به فلسفه آفرینش

 برسد و بخش قابل توجهی از حیات طیبه را حاصل نماید. 
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